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Time sharing is a subject that today is disputed as contract that can be 

adapted from western law. Supporters of accepting this contract in 

Iranian law believe that due to constructive existence(mental existence) 

of ownership, it can be created temporarily through the mind, while 

temporary ownership has a history in jurisprudence. But due to the fact 

that today's custom does not consider the nature of property ownership 

to include temporal ownership, this mental creation should be 

considered outside of nature of ownership. So this mental creation will 

have no effect. In addition, the cases  referred to as temporary 

ownership in jurisprudence are often a type of implicit temporary 

ownership, which cannot be used to prescribe explicit temporary 

ownership. But in order to obtain many benefits of this contract, 

without using this contract completely in Iran's  law, similar contracts 

can be used, such as compromise contract of object and interests . In 

the form of compromise contract, the ownership of part of the object 

and benefits of the property are transferred symmetrically to another, 

are transferred to another. This type of contract  

has its effects and rules, each of which will be discussed in this article. 
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 صلح عین و منافع،

 مالکیت زمانی، 

 مالکیت موقت التزامی، 

 مالکیت موقت مصرح. 

 

ای است که امروز پذیرش آن به عنوان یک نهاد ( مقولهTIME SHARINGمالکیت زمانی)
قابل اقتباس از حقوق غرب محل تضارب آراء است. موافقان ورود این تأسیس به حقوق ایران 

وان آن را به صورت موقت اعتبار نمود ضمن آنکه تمعتقدند با توجه به اعتباری بودن مالکیت می
مالکیت موقت در فقه دارای سابقه است. اما با توجه به آنکه عرف، حقیقت مالکیت عین را شامل 

داند باید این اعتبار را خارج از ماهیت مالکیت دانست بنابراین؛ این اعتبار فاقد مالکیت زمانی نمی
ه به عنوان مالکیت موقت در فقه مورد استناد می گردد غالباً اثر خواهد بود. ضمن آنکه مواردی ک

توان بر مبنای آنها مالکیت موقت صریح را تجویز یک نوع مالکیت موقت التزامی هستند که نمی
نمود. اما برای حصول بسیاری از مزایای این نهاد می توان بدون آنکه این تأسیس را به طور کامل 

هادهای مشابهی از جمله صلح عین و منافع استفاده نمود. در صلح عین وارد حقوق ایران نمود از ن
و منافع، در قالب عقد صلح، مالکیت بخشی از عین و منافع مال به صورت متقارن به دیگری منتقل 

 گردد. این نوع عقد واجد آثار و احکامی است که در این مقاله هر یک مورد بحث واقع می گردد.می
 

(. مالکیت زمانی در فقه امامیه  و حقوق ایران و امکان سنجی تحقق آثار مالکیت 1404محمد، فصیحی زاده علیرضا ): منصوری استناد

 .1-20(، 1) 58، پژوهشهای فقهیزمانی در قالب عقد صلح. 
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در فقه  در قالب عقد صلح آن مالکیت زمانی و امکان سنجی تحقق آثار 

 امامیه و حقوق ایران

 چکیده

است که امروز پذیرش آن به عنوان یک نهاد قابل  ای( مقولهTIME SHARINGمالکیت زمانی)

 موافقان ورود این تأسیس به حقوق ایران معتقدند با ،اقتباس از حقوق غرب محل تضارب آراء است

توان آن را به صورت موقت اعتبار نمود ضمن آنکه مالکیت موقت در توجه به اعتباری بودن مالکیت می

را شامل مالکیت زمانی  ت عیناما با توجه به آنکه عرف امروز حقیقت مالکی .فقه دارای سابقه است

داند باید این اعتبار را خارج از ماهیت مالکیت دانست بنابراین؛ این اعتبار فاقد اثر خواهد بود. ضمن نمی

ت آنکه مواردی که به عنوان مالکیت موقت در فقه مورد استناد می گردد غالباً یک نوع مالکیت موق

توان بر مبنای آنها مالکیت موقت صریح را تجویز نمود. اما برای حصول بسیاری التزامی هستند که نمی

های مل وارد حقوق ایران نمود از نهاداز مزایای این نهاد می توان بدون آنکه این تأسیس را به طور کا

و منافع، در قالب عقد  در صلح عین استفاده نمود.و صلح منافع مشابهی از جمله صلح عین و منافع 

گردد. این نوع عقد واجد ه صورت متقارن به دیگری منتقل میصلح، مالکیت بخشی از عین و منافع مال ب

 آثار و احکامی است که در این مقاله هر یک مورد بحث واقع می گردد.



 

 

، صلح ،صلح عین و منافعمصرح، مالکیت موقت التزامی واژگان کلیدی:مالکیت زمانی،مالکیت موقت

 منافع

 

 

 

 

 مقدمه
امروزه با پیشرفت صنعت گردشگری در غرب نهاد جدیدی با عنوان مالکیت زمانی یا تسهیم 

به وجود آمده است. در این نهاد مالک هر بخش زمانی از ملک خود را  TIME SHARING)زمانی)

به یک نفر می فروشد مثلاً هفته ی اول سال را به شخص الف هفته ی دوم را به ب و هفته ی سوم را 

به ج و... با فروش این قطعات زمانی شخص خریدار هر ساله مالک آن بخش زمانی از مال خواهد بود.در 

حقوق ایران نهادی با عنوان مالکیت زمانی و تسهیم زمانی با این صورت وجود ندارد اما به فقه امامیه و 

 مسأله آن است کهتبع ورود صنعت گردشگری به ایران این نیاز و اقتضاء نیز به وجود آمده است حال 

ز نهادهای مشابه آیا  فقه امامیه و حقوق ایران اقتضاگر ورود این نهاد به صورت کامل است یا اینکه باید ا

نگارنده  استتحلیلی نگارش یافته_که بر اساس روش توصیفی در این پژوهشموجود استفاده نمود؟ 

بعضی از نویسندگان مانند آقای سعید شریعتی و به این مسأله پاسخ گوید. حد امکان  است تا درکوشیده

اند که ورود این نهاد نتیجه گرفتهفقه و حقوق ایران و  عبدالمطلب احمد زاده به بررسی این موضوع در

به حقوق ایران امکانپذیر است و دلیل عمده ی آنان وجود نهاد های مشابه مالکیت موقت از جمله وقف 

رنده دلایل گفته شده را کافی از آنجا که نگا منقطع الآخر ،بدل حیلوله،اجاره به شرط تملیک و ... است.

بیند در دفاع از نظر مخالف با ورود این نهاد به حقوق ایران به بحث پرداخته است و نهاد  جایگزینی نمی

مسأله ی دومی که در این مقاله را بررسی نموده است این نهاد عبارتست از صلح عین و منافع بنابراین 

عنوان جایگزین تایم به آن پرداخته می گردد آن است که آیا می توان عقد صلح عین و منافع را به 

بدین  شرینگ یا مالکیت زمانی مطرح کرد؟ و اینکه چه آثار و احکامی بر این عقد مترتب خواهد بود؟



 

 

سنجی تحقق مالکیت زمانی در فقه امامیه و حقوق ایران ترتیب هدف از نگارش این مقاله اولاً امکان

نهاد مالکیت زمانی و پرداختن به آثار زین است و ثانیاً واکاوی عقد صلح عین و منافع را به عنوان جایگ

 و احکام این عقد و نقاط اشتراک و افتراق آن با مالکیت زمانی. 

شرینگ در حقوق انگلیس بررسی ماهیت و مبانی حقوقی تایممقاله ای تحت عنوان در رابطه با این موضوع 

این نهاد در حقوق انگستان  ( به رشته ی تحریر درآمده که بیشتر به بررسی1386عامری و انصاری، )

همچنین مقالاتی در این خصوص به رشته ی تحریر  پرداخته است و در این مقاله مورد استفاده واقع شد.

، 1379)احمد زاده، دانند درآمده که غالباً مالکیت موقت را در حقوق ایران و فقه امامیه قابل توجیه می

است و دیدگاه مقاله به دفاع از دیدگاه مخالف پرداخته شدهاما در این (1389؛ امامی، ، بی تا)شریعتی

موافق مورد نقد و واکاوی قرارگرفته است ضمن اینکه در این نوشتار صلح عین و منافع و صلح منافع 

 به عنوان نهاد جایگزین تبیین شده است.

 

 ماهیت مالکیت زمانی)تسهیم زمانی(-1
دارا شدن عین یا منفعت به تبع عین برای »گفته شده است: در تعریف این نوع مالکیت در حقوق انگستان

دوره یا مدت زمان معین،که مالکان به نوبت در طول زمان در آن عین با یکدیگر سهیم بوده و حق استفاده 

واژه ی اشتراک  (120، ص1386عامری و انصاری، )«از عین را در نوبت اختصاصی خود دارا می باشند

تقسیم مال به واحدهای زمانی)هفتگی، ماهانه و ...( و فروش آن به مصرف کنندگان زمانی در واقع به 

مالک زمانی  Time _sharing در  (Penela, Morais&Gregory, 2019, p 132 )اشاره دارد

ای از حق مالکیت است که لکیت مطلق و بدون قید و شرط گونهواجد حق مالکیت است ؛یک حق ما

به  وری از ملک را از تاریخ انتقال مالدودیت زمانی نسبت به تصرف و بهرهحق فوری و همراه با مح

تواند گردد و هرگاه بخواهد میمنتقل میی مالک کنند این حق پس از مرگ به ورثهیاعطا م مالک خود

بایست حقوق عمومی از جمله خودداری از باید توجه داشت که مالک می .مال را به غیر منتقل نماید

و غفلت را رعایت نماید در این نوع از مالکیت بر خلاف مالکیت اشاعی مالکان برای تصرف  مزاحمت

 (139و128و127 ، صص1386عامری و انصاری، ).نیاز به اخذ اذن از سایر مالکان ندارند



 

 

 مالکیت زمانی در فقه امامیه و حقوق ایران_2
مالکیتی است مقید به زمان و موقت در همانطور که در بحث پیش مطرح شد مالکیت زمانی یا منقطع 

 گردد.ه و حقوق ایران مورد بحث واقع میاین بحث پذیرش یا عدم پذیرش این بحث در فق

 اقسام مالکیت موقت-2-1

 تواند به دو صورت استعمال گرددمی شودکیت یا مالکیت موقت از آن بحث میآنچه با عنوان توقیت مل

گردد که صریحاً بر موقت بودن مالکیت موقت زمانی حاصل می نه ازگو.مالکیت موقت مصرح:این1

مالکیت ضمن عقد توافق گردد مانند آنکه طرفین توافق نمایند که این مال به مدت یک سال متعلق به 

 ر به اینگونه از مالکیت موقت است.در غرب مطرح است ناظ مشتری باشد آنچه در مالکیت زمانی

نمایند تدا زمانی برای مالکیت تعیین نمیگونه از مالکیت طرفین از اباینت موقت غیر مصرح:در .مالکی2

 .ی قرارداد، مالکیت محدود و موقت استهای است که لازماما شرایط به گونه

 ی مخالفین ملکیت موقتادله-2-2

ملکیت موقت را عدم معقولیت آن بعضی از فقهاء علت عدم اعتبار  .عدم معقولیت ملکیت موقت:1

صورت که مال را عدم جواز فروش اعیان در قطعات زمان به این (122و121: 1414)کرکی، دانندمی

ملک بایع نیست  ،صورتجهت آن است که عین به این... بهامسال به زید بفروشد و سال بعد به عمرو و 

لکیت، اکه اعتبار منظر از زمانی که در آن قرار دارند، بلستند به اعتبار ذاتشان صرفمملوک ه ،اعیان زیرا

شد و با توجه به عدم تکثر مالکیت ض زوال زمان، مالکیت نابود نخواهدبنابراین با فر ؛فوق زمان است

 .(207، ص1421خمینی، )اماممعقول نخواهدبود. صورتفروش مبیع به این، به لحاظ قطعات زمان

محدود و مقید شدن به زمان اند آن است که فقهاء در مورد این دلیل ذکر کردهاشکالی که بعضی از      

و گاهی محدودیت زمانی، عرضی است، همانطور که در امور قار مانند ذرات منافع ، ستگاهی ذاتی ا

توان آنها را با گذرد، بنابراین میزمان نیستند اما زمان بر آنها میاینگونه است. این امور هرچند مقید به 

زمان در نظر گرفت و تقطیع کرد بنابراین، این واحد مستمر)امور قار( بخشی از زمان و بخش دیگری از 

 (27و26، ص1409.) اصفهانی، گذردست به لحاظ زمانهایی که بر آن میقابل تقطیع ا



 

 

 )عین(،، به جهت اینکه جوهرمالکیت را عرض عین در نظر بگیریمدر نقد این اشکال باید گفت اگر      

بود. به جهت آنکه اعراض ه تبع جوهر غیر قابل تقطیع خواهدعرض نیز بقار و غیر قابل تقطیع است، 

م هستند به جوهرشان، بنابراین تقطیع عرض)مالکیت( با زمان معقول نیست، بلکه عرض)مالکیت( ئقا

تابع عین است. پس همانطور که عین با تکثر و تعدد زمانها متعدد نیست عرضی که قائم به عین است 

 .(232، صتاخوانساری، بیرای وجود آن.)امامیبود ببود و زمان صرفاً ظرفی خواهد اهدنیز همینطور خو

از است بنابراین اینگونه از مالکیت سخنی به میان نیاورده .عدم ورود در شرع: شارع مقدس از اینگونه2

 ( 384و  383، صق1387.)حلی، مالکیت فاقد اعتبار خواهد بود

 ذکر شده  است.در رابطه با این دلیل دو اشکال 

شارع نیست و خود مالکیت نیز امر اعتبارى و تابع  تأسیسمعاملات، از امور عقلایى بوده و  اشکال اول:

است و « أَوْفُوا بِالْعُقوُدِ»اعتبار عقلاست و اگر معامله غررى نباشد دلیلى بر بطلان آن نداریم و مشمول 

 (219، ص.)منتظری، بی تار عقود معروفه نداریمر معاملات داى است مستقل و دلیلى بر انحصامعامله

سابقه نیست بلکه در مواردی چون بدل اشکال دوم:بعضی از فقهاء قائلند که ملکیت موقت در شرع بی

،بیع من (355ص،5ج ،1413ال آن)شهید ثانی، (،حبس و امث252: 1419حیلوله)بجنوردی، 

موقت  ،(، ملکیت158، ص1373وقف) نایینی، (،مالکیت بطون در 115، صتاینعتق)حسینی شیرازی، بی

  .است

چنانکه بعضی مراجع معاصر در اشکال به کسانی که در مورد اراضی : .عدم معروفیت مالکیت موقت3

مفتوح عنوه قائل به ملکیت موقت به تبع آثار هستند به عدم معروفیت ملکیت موقت بین عرف و عقلاء 

مرحوم صاحب عروه در این مورد اینچنین مقرر می  (268ص، 1416کنند.)مکارم شیرازی، استناد می

دلیل عدم اعتبار دارد: حقیقت بیع، تملیک دائمی است، نه به جهت عدم معقولیت تملیک موقت، بلکه به

مالکیت موقت، عدم صدق عرفی یا شک در صدق عرفی است که همین کافی است برای حکم به عدم 

( البته ممکن است تصور شود این عبارت صرفاً 66، ص1، ج1421اعتبار تملیک موقت در بیع.)یزدی، 

ناظر به عقد بیع است و تملیک موقت در عقود دیگر جایز است، اما مرحوم صاحب عروه این تصور را 

چه باطل است، توقیت صریح است)یزدی، آندر محلی دیگر در مورد عقد صلح نیز نفی می کند. البته 

حق مالکیت دائمی است و »است:از اساتید حقوق اظهار داشته همانطور که یکی(. 244،ص1415



 

 

-طبیعت آن با موقتی بودن منافات دارد چنانکه در قانون مدنی نیز با مرگ مالک از بین نمی

 (104، ص1385کاتوزیان،«)رود

عدم توان برای عدم اعتبار مالکیت موقت برشمرد ترین دلیلی که میمهمرسد در نهایت به نظر می      

زمانی بر  ،معروفیت مالکیت موقت است. مالکیت یک ماهیت عرفی است واجد شرایط و آثار. این آثار

ی آن ماهیت باشد. صرف گردد که ماهیت مورد نظر متعاقدین منطبق با حقیقت عرفیهمالکیت مترتب می

هیچ وجه عرف  جدا کند. بهاعتبار طرفین نمی تواند مالکیت را از حقیقت عرفی خود که دوام است 

ود به خود به رسد و خپایان یک ماه مالکیت به پایان میماهه را به این ترتیب که با ماهه و دوتسلط یک

 شناسد. عین نمی گردد به عنوان مالکیتشخص دیگری منتقل می

 ی موافقان مالکیت زمانی ادله-2-3

مالکیت عبارت است از: رابطۀ اعتبارى بین مال و شخص که توسط » :.مالکیت امری است اعتباری1

شود. حدوث و بقاى مالکیت همانند هر امر اعتبارى دیگر به دست منشأ اعتبار آن است عقلا اعتبار مى

که موقّت بودن مالکیت، با عنایت به این... و کیفیت اعتبار مالکیت نیز به دست همان منشأ اعتبار است 

 توان گفت: از نظر عقل و حقوق، هیچ مانعى در راه تصور وبا طبیعت مالکیت ندارد، مىهیچ منافاتى 

اند، مالکیت موقّت اعتبار مالکیت موقّت نیست؛ چرا که عقلا همان گونه که مالکیت مستمر را اعتبار کرده

 (240صشریعتی، )«توانند لحاظ کنندرا نیز مى

تواند به هر این معنا نیست که هر اعتباری می بودن مالکیت به اعتباریدر نقد این دلیل باید گفت:      

گردد باید است آنچه اعتبار میکه نویسنده به درستی اشاره کرده شکل ایجاد مالکیت نماید بلکه همانطور

با مفهوم و حقیقت عرفی خود منطبق باشد وگرنه ماهیت اعتبار شده محقق نخواهد شد. عرف مالکیت 

. تعیین زمان در ملکیت با توجه به اینکه عرف، ملکیت عین را همراه داندیت نمیمالک را در عین موقت

شمارد، موجب خروج نمیملکیت در عین داند و ملکیت مقید به زمان مشخص را ، ملکیت میبا دوام

 است. تبار شدهاعتبارکننده از حقیقت اع اعتبارِ

دلیل مشروعیت مالکیت موقّت، وقوع آن  ترینممه : مسبوق به سابقه بودن مالکیت موقت در شرع.2

اند. این موارد نشان توان یافت که فقها قائل به مالکیت موقّت شدهدر فقه است. موارد متعدّدى در فقه مى



 

 

اى موارد به مشروعیت اخته نبوده، بلکه در پارهمفهوم مالکیت موقّت درمیان فقها امرى ناشن دهد کهمى

 (241و240ص)شریعتی،اندآن معتقد شده

 الف(وقف:

( مالکیت موقت را در آن محقق 158، ص1373یکی از مواردی که بعضی از فقهاء)نایینی، وقف خاص:

وقف خاص آنست که مالی برای شخص یا اشخاصى وقف باشد مانند وقف دانند وقف خاص است. می

مالکیت را در این نوع از وقف علت اینکه ( 356، ص1409.)گلپایگانی،و... بر اولاد و اولاد اولاد

ملکیت در هر بطن فقط تا زمانی که زنده است مالک مال موقوفه است و دانند آن است که موقت می

گردد ی دوم می، ملک طبقهمال موقوفهی اول ل است و با انقراض طبقهی اووقف محدود به بقاء طبقه

کند، بنابراین جایز طبقه ملک را از واقف دریافت میر گردد و هتر منتقل میو همینطور به طبقات پایین

، 1416)مروج جزائری، ید که بیشتر از زمان حیاتش باشد.ی حاضر تصرفی در ملک بنمانیست طبقه

 (635ص

 اشکالاتی بر این استدلال قابل طرح است

ملکیت از مالک به  . تفاوت در مالکیت معمولی با ملکیت در وقف آن است که در مالکیت معمولی1

راست و با مرگ او اجاره باطل ی مال خود را داشود، بنابراین مالک حق فروش و اجارهوارث منتقل می

و  کندرا مستقیماً از واقف دریافت می گردد، اما در مالکیت حاصل از وقف هر طبقه ملکیت خودنمی

ی قبل بیش بنابراین تصرفات سابق طبقه ت.علیه با پایان حیات اوسی این امر پایان ملکیت موقوفنتیجه

  .نافذ استاز مدت عمر خود غیر

.مالکیت موقت صریح 1توان به دو دسته تقسیم کرد شد مالکیت موقت را میور که گفته.همانط2

عنی رسد حتی اگر وقف را مالکیت موقت بدانیم وقف در گروه دوم یقت التزامی. به نظر می.مالکیت مو2

ی بعد ه با فوت هر طبقه، ملکیت به طبقهی وقف، آن است کگیرد. لازمهالتزامی قرار میمالکیت موقت 

علیه به زمان حیات آنها است و این امر متفاوت ی این امر موقت بودن ملکیت موقوفمنتقل گردد و لازمه

 ملک خود را برای یک سال به دیگری تملیک نماید . ،است با آنکه مالک

رسد مال موقوفه به ارث نمیوقف در مواردی خاص و استثنایی است. از جمله اینکه .قواعد و ضوابط 3

یت از مالک به وارث او گردد. در حالی که در سایر موارد، مالکی دیگر منتقل میای به طبقهبلکه از طبقه



 

 

به مالک رسد. حتی کسانی که معتقد به صحت مالکیت زمانی هستند معتقدند میزانی که متعلق به ارث می

علیه حق فروش مال موقوفه را ندارد در ن اینکه موقوفرسد. ضمی او به ارث میمانی است به ورثهز

رسد الکیت زمانی. بنابراین به نظر میحالی که در سایر موارد مالک حق فروش را داراست حتی در م

 نمی توان احکام و قواعدی که خاص وقف است به سایر موارد تعمیم داد.

آن را مقتضی تملیک  ( و34، ص22ج ،1413دانند)سبزواری، ی از فقهاء وقف را صرف ایقاف میض.بع4

دانند. با پذیرش این مبنا دیگر مجالی برای طرح ادعای مالکیت موقت در وقف علیه نمیمال به موقوف

 باقی نمی ماند و قضیه سالبه به انتفای موضوع خواهد بود.

الآخر وقف منقطعیابد شود مالکیت موقت در آن تجلی میمواردی که تصور می:یکی از الآخروقف منقطع

ملک روند و پس از آنها ستند که با گذشت زمان  از بین میعلیهم کسانی هترتیب که موقوفاست. به این

-در وقف منقطعنگارد:نویسندگان در این زمینه چنین می رسد.  یکی ازبه ملکیت واقف یا وراث او می

علیهم نسبت به عین تنها در مدت زمانی است که آنان در قید حیات هستند و در مالکیت موقوف»خر الآ

د؛ و این گردراض، به واقف یا قائم مقام او برمیباشند و در صورت انقاین فاصله است که مالک عین می

 (144و143، ص1379، احمد زاده«)همان مالکیت موقت است

 .چند جهت قابل نقد استاستدلالی که بیان شد از 

علیهم ری است که در نتیجه انقراض موقوفاولاً آنچه گفته شد با توقیت صریح متفاوت است بلکه ام

الآخر ابتدا نی است که قائل است در وقف منقطعحاصل می گردد. مرحوم صاحب جواهر از جمله کسا

گردد. کیت به واقف یا ورثه منتقل میمالگردند سپس با انقراض آنها علیهم مالک عین موقوفه میموقوف

ه در مورد دارد: آنچیا عدم تحقق ملکیت موقت مقرر می با این وجود، این فقیه بزرگ در رابطه با تحقق

علیه به واقف گفته شد توقیت در ملک یا توقیت در وقف که اجماع در مورد انتقال ملکیت از موقوف

گردد آن است که مدت ملکیت به عنوان جب توقیت میکردیم نیست. آنچه مو عدم جواز آن را نقل

 ( 59و58، ص1404)نجفی،علیه حاصل آید.شود نه آنکه به تبع انقراض موقوفغایت ذکر 

-در آن مال از ملک واقف خارج نمی اند کهاین نوع وقف را نوعی حبس دانسته ثانیاً: بعضی از فقهاء

، 3،ج1421شهید ثانی، ، 18_20،صص1414، محقق کرکی، 370،ص1408)طوسی، گردد.



 

 

، 1،ج1421)شهید ثانی، همین دلیل با فوت واقف، مال به وراث واقف می رسدو به( 169ص

 (679ص

توان برشمرد وقف موقت وع و تحقق مالکیت موقت در شرع میترین دلیلی که برای وقمهموقف موقت:

بعد از یک سال، وقف فقراء  د واست. به این ترتیب که واقف مال را برای مدت یک سال وقف زی

است به مه در مورد آن، نقل اجماع نمودهو علااین نوع وقف را صحیح دانسته است نماید شهید اول می

این گونه از  بسیاری از فقهاء (266، ص1417جهت آنکه این وقف یک وقف مؤبد است.)شهید اول، 

کرکی، ؛ محقق384و383، ص1387؛ حلی، 299،ص1420حلی، )علامه اند.وقف را صحیح دانسته

البته در کتاب قواعد، علامه  (528، ص21، ج1419؛ عاملی، 14، ص1423؛ سبزواری، 1414،33

بجنوردی، .بعضی از فقهاء)موسوی (390: 1413است)علامه حلی، وقف را دچار اشکال دانسته حلی این

ش وقف موقت ی پذیرصحت این نوع از وقف را نشاندهنده( 378،ص1413، نایینی، 252،ص1419

 اند.در شریعت مقدس دانسته

 .این دلیل از چند جهت دچار اشکال است

ی وقف اجماع منقول از مرحوم علامه گونه ازصحیح دانستن این.مرحوم شهید اول مبنای خود را در 1

ی حلی با وجود آنکه ( در حالی که علامه266،ص1417ول، حلی در کتاب تذکره دانسته است)شهید ا

ب قواعد آن است در کتا( به صحت این وقف فتوی داده299،ص1420ر کتاب تحریر)علامه حلی، د

ی حلی این ( ضمن آنکه با وجود آنکه علامه390،ص1413است)علامه حلی، را دچار اشکال دانسته

است)علامه حلی، ی موقت را باطل دانستهاست هبها در کتاب تحریر خود صحیح دانستهوقف ر

اعتبار ملکیت موقت را نتیجه گرفت، شد که اگر از صحت اینگونه از وقف می( در حالی 403،ص1413

بود. مرحوم محقق کرکی در شرح وقت است نیز باید صحیح میی آن تملیک مهبه ی موقت که نتیجه

( 122و 121،ص1414کرکی، است)ا عدم معقولیت تملیک موقت دانستهاین گفتار علامه، علت بطلان ر

 (33،ص1414کرکی، است.)ز اینگونه از وقف را صحیح دانستهکه محقق کرکی نیدرحالی

هایی که در ملکیت موجود در وقف ف خاص بیان شد با توجه به تفاوت.همانطور که در رابطه با وق2

با ملکیت ناشی از غیر وقف وجود دارد به نظر می رسد نمی توان احکام خاص آن را در ملکیت های 

 نست.دیگر مجری دا



 

 

.بعضی از فقهاء در صورتی که مالی برای شخصی وقف شود و سپس وقف فقراء گردد، این وقف را 3

در حق شخص اول باطل می دانند و معتقدند مال باید در جهت فقراء مصرف شود.) حلی، 

 (370،ص1405

غیر  .بعضی از فقهاء معتقدند وقف تملیک موقت نیست، بلکه تملیک مستمر و بسیط است نسبت به4

 (164،ص1430قابل تحقق خواهد بود.)مازندرانی، ،که البته تعدد و تکثر و ترتیب در مصادیق و افراد

:همانطور که با تلف عین، غاصب باید بدل آن یعنی مثل یا قیمت آن را به مالک تسلیم کند، بدل حیلوله

رقت رفته یا در جایی در جایی که تسلیم عین مال برای غاصب متعذر است مانند زمانی که عین به س

مدفون شده است که غاصب توان خارج ساختن آن را ندارد، واجب است غاصب، مثل یا قیمت عین را 

ضی بع (329ص،1416به مالک اعطاء کند. این مثل یا قیمت را بدل حیلوله گویند )صافی گلپایگانی، 

( دلیل این 388و377،ص1413ی، ناز فقهاء ملکیت مالک عین نسبت به بدل را موقت می دانند )نایی

امر نیز آن است که بدل حیلوله تازمانی که غاصب یا ضامن توان تسلیم عین را پیدا کند در ملک مالک 

عین است و با تسلیم عین، بدل حیلوله از ملکیت مالک خارج می گردد و به ملک غاصب منتقل می 

 شود. 

 در این مورد چند اشکال قابل طرح است

د که این مالکیت، مالکیت موقت نیست بلکه مالکیت متزلزلی است که با ناامیدی از .به نظر می رس1

دستیابی ضامن به و  (201ص،12ج ،1413.) شهید ثانی،  دسترسی ضامن به عین، مستقر می گردد.

عین، امری است محتمل که ممکن است هیچ گاه محقق نگردد. از این رو خروج بدل از ملکیت مالک 

ست بنابراین نمی توان مالکیت بدل را مالکیت موقت دانست چرا که در مالکیت موقت امری محتوم نی

از ملکیت مالک موقت خارج می چه در مالکیت صریح و چه در مالکیت موقت ضمنی به طور قطع مال 

 گردد.

، .مالک عین، می تواند هر گونه تصرفی در بدل حیلوله بنماید حتی فروش و اعراض و از بین بردن مال2

در حالی که در مالکیت زمانی مالک نمی تواند هرگونه تصرفی را در مال خود بنماید، بلکه حقوق مالکان 

بعدی مانع از انجام بعضی تصرفات از جمله فروش به صورت غیر موقت و از بین بردن و تخریب مال 

 اشتند. است. در حالی که اگر ماهیت این دو ملکیت مشترک بود هردو باید احکام یکسانی د



 

 

گرفت  مسبوق به سابقه بودن مالکیت موقت در شرع توان به دلیلترین اشکالی که میمهمدر نهایت      

که در مورد غالب موارد فوق صادق است آن است که مالکیت موقت در این موارد به صورت غیرصریح 

ای است که اما شرایط به گونه نمایند،یعنی طرفین تصریح به موقت بودن مالکیت نمی .و التزامی است

ی قرارداد، مالکیت محدود و موقت است. در حالی که مالکیت موقتی که در تایم شرینگ حاصل لازمه

ی تصریح متعاقدین به ملک موقت است مثلاً مالکیت یک ماه از عین به مشتری فروخته گردد نتیجهمی

 شود.می

 ه عنوان جایگزین مالکیت زمانی معرفی عقد صلح عین و منافع و صلح منافع ب-3
همانطور که در بحث گذشته به اثبات رسید مالکیت زمانی در فقه امامیه و حقوق ایران قابل تحقق     

نیست. اما با توجه به اینکه در بعضی از موارد علی الخصوص حوزه گردشگری وجود چنین تأسیسی 

 .صلح بر تملیک عین و منافع است عقد این نهاد برای بهترین جایگزین رسدنظر میبهمورد نیاز است 

 ماهیت عقد صلح-3-1

صلح عبارت است از تراضی و تسالم بر امری از قبیل تملیک عین یا منفعت یا اسقاط دین یا حق و غیر 

برخلاف حقوق مصر)سنهوری،  (116، ص3، ج1409؛ گلپایگانی، 388، ص1422)اصفهانی، آن.

 ;Code civil français)( فرانسه 245، ص2007، نخله؛ 508-510ص2،ج5بی تا، جزء

Malaurie et les collègues, 2016,p627&630 )  و ایالات متحده(Richardson, 2008,p 

69, Burnham, 1990.p501)  که برای انعقاد عقد صلح وجود نزاع را ضروری می دانند بر مبنای

؛ 11، ص1414علامه حلی، )نظر غالب فقهای امامیه برای انعقاد عقد صلح وجود نزاع ضرورتی ندارد

امام خمینی، بی ؛ 647، ص1425نراقی،  ؛ 84، 1405بحرانی، ؛ 331ه ق، 1403اردبیلی، 

سبزواری، بی تا،  ؛ 120، ص3فیض کاشانی، بی تا، ج ؛ 233 و231، 12بحرانی، بی تا،ج؛ 561تا،ص

گلپایگانی،   ؛ 393و  392، ص1405خوانساری،  ،406، ص1، ج1413گلپایگانی،  ؛329ص

ق.م همین دیدگاه  758و  752قانون مدنی ایران نیز به تبع فقه امامیه در مواد  (116، ص3، ج1409

بنابرنظر بسیاری از فقها  برای انعقاد عقد صلح ضرورتی به وجود نزاع نیست. . بنابراینرا پذیرفته است

.)امام خمینی، بی بر هر امری جایز است مگر آنکه حلالی را حرام سازد یا حرامی را حلال کندصلح 



 

 

، 1417؛ سیستانی، 406، ص1، ج1413گلپایگانی،  388، ص1422اصفهانی، ؛561،صتا

بر امری از قبیل تملیک عین یا منفعت یا اسقاط دین  صلح، تسالمحقیقت بدین ترتیب  (373،ص2ج

فقط است این نیست که صلح « تسالم»از اینکه حقیقت صلح  نظورم البته یا غیر آن است است یا حق

تسالم و توافق است تا اشکال شود همه عقود مصداقی از تسالم و توافق به حساب می آیند « مصداق»

و منُشأ تسالم و تراضی بر امری  است. یصلح ، تسالم و تراضی بر امر« مفهوم»بلکه مراد این است که 

)منصوری و عقد صلح، تسالم و توافق به حمل اوّلی است نه به حمل شایع. منطقیبه تعبیر  است

  (170، ص1397 همکاران،

 :ماهیت صلح بر تملیک عین و منافع-3-2

در حقوق غرب تملیک عین است بدین ترتیب که مثلاً های مالکیت زمانی ترین صورتیکی از مهم     

شود، با انتقال مالکیت، او حق تصرف در مال ر هر سال یک ماه به الف منتقل میمالکیت این خانه د

به این صورت که  ،آن را اجاره دهد یا آن را بفروشد ،د در آن ساکن شودتوان، میمورد نظر را داراست

. همانطور که گفته شد این تأسیس در به اوست به دیگری تملیک کندمتعلق مدت یک ماه مالکیت که 

توان تا حدودی آثار این نهاد را بدون آنکه عیناً خود آن مورد اقتباس تبار است اما میحقوق ایران فاقد اع

 ی خوده مالک اولیه یک ششم از عین خانهواقع گردد در قالب عقد صلح محقق گردد. به این ترتیب ک

و در مقابل تملیک کند در قالب عقد صلح به متصالح های فروردین و اردیبهشت را منفعت ماه هبه همرا

متصالح مابقی منفعت خانه را به وی مصالحه نماید. مصالحه بر تملیک منفعت متقابل به این جهت است 

ب افراز نفعت متقابل موجکه مالکان مشاع در ذرات عین و منفعت شریک هستند و مصالحه بر تملیک م

گردد های فروردین و اردیبهشت خانه می گردد. به این ترتیب متصالح مالک منفعت دائمی ماهمنفعت می

همین ترتیب مالک منافع ابدی  داشت و مصالح بهف در منفعت این دو ماه را نخواهدو مصالح حق تصر

عین یا منفعت مال خود را برای تواند مانطور که گفته شد مالک زمانی میبود. ههای باقیمانده خواهدماه

آیا متصالح نیز می تواند منفعت یا عین مال خود را به  ،مدتی که مالک آن است به دیگری تملیک نماید

دیگری تملیک نماید؟ در پاسخ باید گفت متصالح می تواند منفعت یا عین مال خود را در قالب عقد 

، مشاع است مطابق مالکیت متصالح نسبت به عین مالصلح به دیگری تملیک نماید اما با توجه به اینکه 



 

 

تواند مال را به متصالح دوم تسلیم نماید. بنابر این در عقد ق.م بدون اذن شریک خود نمی 475ی ماده

صلح اول باید طرفین به طور مطلق به یکدیگر اذن در تسلیم دهند تا با صلح عین یا منفعت، مالک بتواند 

م نماید. بدین ترتیب همانطور که در مالکیت زمانی مالک می تواند عین یا منفعت عین را به متصالح تسلی

 تملیک نماید. ،مال خود را به غیر تملیک کند متصالح نیز می تواند عین یا منفعت مال خویش را به غیر

 اشکالات قابل طرح در صلح عین و منافع-3-2-1

 ذهن برسد که اکنون به آن پرداخته می شود. در مورد تملیک عین و منفعت ممکن است اشکالاتی به

همانطور که گفته شد با انعقاد عقد صلح متصالح مالک بخش : مالکیت هر ساله ی بخش معینی از منافع

اشکالی که در این مورد به ذهن می رسد آن است که  ،گردداز منافع)فروردین و اردیبهشت( میمعینی 

چگونه پس از گذشت ماههای فروردین و اردیبهشت و پایان مالکیت متصالح بر منافع عین مجدداً با 

های فروردین و اردیبهشت خواهد بود؟ به جهت آنکه هر ن سال بعد متصالح مالک منافع ماهفرارسید

لح و متصالح یک عقد صلح منافع منعقد شده است و پس از مالکیت نیازمند سببی است و بین مصا

گذشت زمان مالکیت متصالح بر منافع، مالکیت مجدد او نسبت به منافع سال بعد نیازمند سبب مجدد 

خواهد بود چرا که با انقطاع مالکیت، مالکیت مجدد نیازمند سبب است. در پاسخ به این اشکال باید 

ت ابدی است این منافع را به صوربر منافع سال اول را ایجاد نمودهالح گفت همان سببی که مالکیت متص

بنابراین اینگونه نیست که با پایان ماه اردیبهشت و انقطاع مالکیت  ،استبه ملکیت متصالح در آورده

 متصالح، مالک منافع سال آینده نباشد و مالکیت منافع دو ماه سال آینده نیازمند به فرارسیدن این دو ماه

باشد. بلکه متصالح از ابتدای عقد، مالک منافع ابدی این دو ماه است بنابراین پس از انقطاع مالکیت، 

مالکیت مجدد نیازمند سبب نخواهد بود چرا که همان سبب ابتدایی مالکیت ابدی منافع مشخص را تأمین 

 کرده است ولیکن تسلم و تحقق منافع نیازمند فرارسیدن سال بعد است.

نظر دور نیست بهنافع دائمی مقاینکه احتساب میزان مبا توجه بهلح عین و منافع در ص: منافعجهل به 

گردد؟ در رسد این مقدار مجهول است، آیا این جهل نسبت به موضوع معامله موجب بطلان آن نمیمی

بطلان معامله در آن موجب صلح عقدی است که در بعضی از موارد جهل به موضوع پاسخ باید گفت: 

، 1410علامه حلی،  ؛144، ص1418؛ محقق حلی، 99، ص1408محقق حلی، گردد)عقد نمی



 

 

، 20، ج1412روحانی، ؛  121، ص3فیض کاشانی، بی تا، ج ؛337، 1403اردبیلی،  ؛ 404ص

 ؛517و516، ص1423بهجت،  ؛330سبزواری، بی تا، ص 408، ص1، ج1413گلپایگانی،  ؛196ص

 ؛88، ص4، ج1421مغنیه، ؛ 222(، ص1428وحید خراسانی، ) ؛375،ص2، ج1417سیستانی، 

جهالت در موضوع معامله موجب ترتیب با توجه به اینکه دینب (395، ص3، ج1405خوانساری، 

گردد با توجه به اینکه این میزان واقعاً مجهول نیست، بلکه نزد متصالحین مجهول عقد صلح نمی فساد

آن منافع لزوماً باید معین  گردد، بر خلاف عقد اجاره که درست، بنابراین موجب بطلان عقد نمیا

ی ماده)عقد خواهد بود.( و جهل به مقدار منافع موجب بطلان 332، ص1410)شهید ثانی،باشد

 تواند در قالب عقد اجاره صورت گیرد.. بنابراین تملیک منفعت به صورتی که بیان شد نمی(ق.م468

 از صلح عین و منفعت آثار و احکام مالکیت ناشی-3-2-2

حلی، ، علامه64، ص1410حلی، ،نظریه ی غالب فقهاء امامیه) با توجه به اینکه عقد صلح مبتنی بر

، 1410خویی، ؛ 561امام خمینی، بی تا،ص ؛388، ص1422اصفهانی،؛ ، 172ص، 2ج،1413

، 1417سیستانی، ؛ 116، ص3، ج1409گلپایگانی، ؛ 329سبزواری، بی تا، ص؛ 192ص

ماده ی و قانون مدنی)  (221(، ص1428وحید خراسانی، )؛513، ص1423بهجت، ؛ 373،ص2ج

، بنابراین واجد آثار و احکام مختص به خود است در این عقدی است مستقل از سایر عقود  ق.م( 758

 قسمت آثار و احکام صلح عین و منفعت مورد بررسی قرار می گیرد.

 آثار صلح عین و منفعت-1_2_2_3

توان مترتب دانست ری که بر عقد صلح عین و منفعت میترین اثمهم: .تملیک متقارن عین و منافع1

ت به تبع خلاف عقد بیع که صرفاً موجب انتقال عین است و منفعملیک متقارن عین و منفعت است. برت

واجد ظرفیت خلاف عقد اجاره که صرفاً مقتضی انتقال منفعت است، عقد صلح گردد و برعین منتقل می

فع به صورت شرط ضمن عقد محقق انتقال عین و منافع به طور متقارن است. در این عقد، صلح منا

و این امر تنها از طریق عقد صلح امکانپذیر  گردد بلکه یکی از موضوعات عقد، تملیک منفعت استنمی

نافع این مال تا زمان نکه مالآخر با توجه به ایی منقطعنصاری در مورد انتقال مال موقوفه. شیخ ااست



 

 

علیه متعلق به آنهاست و عین آن متعلق به واقف یا وارث اوست در صورتی که واقف و حیات موقوف

است: معامله مرکب از نقل دیگری را داشته باشند مقرر داشتهموقوف علیه قصد انتقال ملک به شخص 

گردد دو تقسیم میبراین عوض بین آنه است. بناعین از طرف واقف و نقل منفعت از طرف موقوف علی

تواند زیرا غیر از عقد صلح، عقد دیگری نمیو ناچار باید این معامله از طریق عقد صلح صورت گیرد. 

)شیخ د مخصوصاً در صورت جهل به منفعت.گیرنده ی نقل عین و منفعت به طور همزمان باشدر بر

وع عقد قرار گیرد خود واجد آثاری است ( اینکه تملیک منفعت، موض 105 ص،4ج ،1415انصاری، 

 بود.موضوع معامله باشدعقد باطل خواهداز جمله اینکه در صورتی که فاقد شرایط 

همانطور که گذشت مالکیت زمانی در فقه و حقوق ایران : .مالکیت دائمی عین و مالکیت موقت منافع2

گردد یک مالکیت دائمی به عین منتقل مییق عقد صلح نسبت فاقد اعتبار است بنابراین مالکیتی که از طر

در مثالی که بیان شد مالکیت منافع دو ماه از سال به  .منقطع و موقت است ،اما مالکیت منافع ،است

 تمام سال برای مالکین وجود دارد. متصالح تملیک گردید اما مالکیت عین در

ی عقد صلح کیتی که به واسطهمال: .مالکیت مشاع نسبت به عین و مالکیت مفروز نسبت به منافع3

ی اجزاء ی مالکان در همهمالکیت مشترک است به نحوی که همهگردد با توجه به تعدد مالکان، ایجاد می

ی اعم از زمانی یا مکانی. نتیجه یک نمی تواند بخشی از ملک را مال خود بداندملک شریک هستند و هیچ

ست  که منافع نیز حالت اشاعه داشته باشند. اما همانطور مالکیت مشاع نسبت به عین در حالت عادی آن ا

نمایند بدین ترتیب بخش معینی مفروز منافع با یکدیگر مصالحه میکه گفته شد شرکاء در مورد ملکیت 

 و بخش دیگر به مصالح تعلق خواهد داشت. از منافع مفروزاً )دو ماه از سال( مال متصالح خواهد بود

 و منافع احکام صلح عین_2_2_2_3

که  مقتضای ملکیت ناشی از عقد بیع ضمان مشتری است: و منافع با تسلیم عین ضمان نسبت به عین

گردد و مقتضای مالکیت منفعت ناشی از عقد اجاره ضمان مستأجر نسبت با تسلیم عین به او منتقل می

احکام مختص و واجد به منافع است. اما با توجه به اینکه عقد صلح عقدی است مستقل از سایر عقود 

توان احکام بیع و اجاره را در آن مجری دانست. اما با توجه به اینکه ضمان عین در به خود، بنابراین نمی

عقد بیع و ضمان منافع در اجاره تابع قاعده است و آن اینکه در عقود معاوضی چه صحیح و چه فاسد 

فرماید صلح به نفسه موجب ضمان نیست به جهت می ضمان برقرار است، همانطور که شیخ انصاری



 

 

آنکه این عقد گاهی فایده ی هبه غیر معوضه یا ابراء را افاده می کند. پس آنچه موجب ضمان است آنی 

است که مشتمل بر معاوضه باشد)صلح معاوضی( و فرد فاسد از این قسم نیز موجب ضمان خواهد 

رتیب صلح مشمول هردو قاعده، یعنی مایضمن و بدین ت (.185ص ،3ج  ،1415بود.)شیخ انصاری، 

بنابراین با توجه   (121،ص2، ج1419؛ موسوی بجنوردی، 120، صمالا یضمن می گردد.)حکیم، بی تا

، به متصالح گیرد با تسلیم عین، ضمانور صلح عین به صورت معوض صورت میبه اینکه در فرض مذک

 .گرددمنتقل می

الوجود است که الحصول و متصرممنفعت واجد ماهیت تدریجی :منفعتتسلیم تدریجی الحصول بودن 

گیرد تسلیم که تسلیم آن در یک لحظه صورت می تنها با گذشت زمان به فعلیت می رسد. بر خلاف عین

ت ذرات منفعت تنها با گذشت زمان میسر است. روشن است که از نظر فقهی نیز تسلیم منافع تنها با فعلی

کافی گردد و صرف تسلیم عین برای تحقق احکام مترتب بر تسلیم منافع جر محقق میمنفعت نزد مستأ

از همین  484و  486، 480، 483است و در مواد نی نیز همین نگرش را بازتاب دادهقانون مد ،نیست

است و از چند صلح یک عقد مستقل ( هر12_16 ،صص1390، است. )الشریفنظریه پیروی کرده

الحصول ی مذکور ناظر بر ماهیت تدریجیکند اما با توجه به اینکه قاعدهپیروی میاحکام خاص خود 

نمی توان آن را مختص عقد اجاره دانست بنابراین همین قاعده در عقد صلح عین و منافع  ،منفعت است

 در ارتباط با تملیک منافع جریان دارد.

 یت زمانیبررسی نقاط اشتراک و افتراق صلح عین و منافع و مالک-3-3

 نقاط اشتراک

.مهمترین مزیت مالکیت زمانی امکان بهره برداری چندین نفر از یک عین مشترک است در عقد صلح 1

 مال به شکل زمانی تقسیم می گردد. عین و منافع نیز دقیقاً استفاده از یک



 

 

ی عرضی است .در هردو ، نوعی از اشاعه وجود دارد که این اشاعه در مورد صلح عین و منفعت اشاعه2

به همین جهت در هردو، مالک امکان تصرفی که به  اما در مورد مالکیت زمانی اشاعه طولی است.

 عین آسیب زند را ندارد.

توانند آن را مورد استفاده نسبت به قسمت زمانی از عین که می.در مالکیت زمانی هر یک از مالکان 3

 ت نیز مالکیت نسبت به عین وجود دارد.در عقد صلح عین و منفع  ،قرار دهند ملکیت دارند

.هر یک از مالکان زمانی به تبع مالکیت عین، مالک منفعت زمانی هستند که آن بخش زمانی از عین به 4

 آنها منتقل گردیده است و متصالحان نیز مالک منفعت مورد استفاده هستند.

ت دارد به دیگری تملیک کند یا تواند مقدار زمانی از عین که نسبت به آن مالکی.مالک زمانی می5

منفعت آن را به دیگری انتقال دهد. مالک عین و منفعت نیز می تواند عین و منافع را از طریق عقد صلح 

 به دیگری منتقل نماید یا بخشی از منافع را به دیگری تملیک نماید.

 نقاط افتراق

اً نسبت به میزانی که مالک عین .شخصی که از طریق عقد صلح عین و منافع مالکیت یافته است صرف1

است ضامن نقص و تلف عین است در حالی که مالک زمانی با توجه به اقتضای مالکیت نسبت به کل 

مال ضامن است همانطور که اقتضای مالکیت موقوف علیه آن است که طبقه ای که مال در ملکیت آنان 

 (376: 1413است ضامن مثل یا قیمت مال هستند )شهید ثانی،

.با توجه به آنکه مالکیت مالک زمانی در مدت معین مفروز است هر گونه تعمیر در عین به عهده ی 2

خود اوست در حالی که در مالکیت ناشی از عقد صلح عین و منفعت با توجه به اشاعه در مال و تکلیف 

 رکاء است.انتقال دهنده ی منفعت به تسلیم آن متناسب با میزان مالکیت عین به عهده ی همه ی ش



 

 

 

 صلح منفعت_3-2

یکی دیگر از راهکارهایی که با توجه به عدم اعتبار مالکیت زمانی در حقوق ایران تا حدودی می تواند 

نیاز جامعه را به وجود تأسیس مالکیت زمانی مرتفع سازد صلح منافع است بدین ترتیب که مالک عین، 

دیگری انتقال می دهد مثلاً منافع ماه فروردین را به الف بخشی از منافع مال خود را از طریق عقد صلح به 

واگذار می نماید و منافع اردیبهشت را به شخص ب و منافع خرداد را به ج واگذار می کند. صلح منافع 

 می تواند به سه طریق صورت پذیرد.

 اقسام صلح منفعت 1_2_3

شاع هستند بنابراین هریک از شرکاء نمی .صلح منفعت بین مالکان مشاع:منافع مال مشاع به تبع عین ،م1

تواند به طور مستقل در منافع تصرف کند مگر با اذن سایر شرکاء به جهت آنکه کلیه ی ذرات منفعت 

نیز در حالت اشاعه هستند. حال اگر منافع مال از طریق عقد صلح تقسیم گردد این تقسیم پایدار و خلل 

ع مال را بین خود تقسیم نمایند و نسبت به مالکیت آن با یکدیگر ناپذیر خواهد بود. به این صورت که مناف

مصالحه نمایند این مصالحه می تواند به صورت مدت دار صورت گیرد بدین ترتیب که مثلاً منافع دو ماه 

اول سال به شخص الف صلح شود برای مدت پنج سال و منافع دو ماه دوم به شخص ب صلح شود برای 

همچنین مصالحه می تواند به صورت الی الابد صورت گیرد که در این صورت منافع مدت پنج سال و ... 

 ابدی مال به هریک از شرکاء تملیک می گردد.

این عقد از حیث احکام و آثار مانند عقد صلح عین و منفعت است با این تفاوت که در عقد صلح عین 

در این عقد عین قبلاً به ملکیت افراد در  و منفعت اثر عقد، تملیک توأم عین و منفعت است در حالی که



 

 

آمده است و اکنون چند مالک مشاع قصد دارند منافع را بین خود تقسیم نمایند به این ترتیب در این عقد 

 اثر عقد صرفاً تملیک منافع است.

.صلح منفعت به غیر مالک:در این نوع از عقد ،مالک عین منافع را به شخصی تملیک می نماید که 2

 یتی بر عین ندارد این قسم از صلح واجد دو صورت است که عبارت اند از :ملک

الف:صلح منفعت موقت:گاهی مالک عین تمایل دارد بدون آنکه عین مال را به دیگری منتقل نماید منافع 

مال را به صورت موقت و ادواری به دیگری واگذار نماید. این انتقال با انعقاد عقد صلح امکانپذیر است 

این ترتیب که منافع ماه اول را به صورت چهار ساله به شخص الف تملیک می نماید و منافع ماه دوم  به

 .را به ب و ...

ب:صلح منافع ادواری مؤبد:صورت دیگری که می تواند تا حدودی نیاز جامعه را به نهاد مالکیت زمانی 

ی از مقدار منافع مال را به صورت مرتفع سازد صلح منافع ادواری مؤبد است. در این عقد، مصالح بخش

مؤبد به غیر تملیک می نماید مانند آنکه منافع یک ماه از مال را به صورت مؤبد به متصالح تملیک نماید. 

با انعقاد عقد صلح، متصالح مالک منافع ابدی یک ماهه مال می گردد، همانطور که گفته شد جهل به 

یست چرا که در عقد صلح، جهالت اینگونه آسیبی به صحت مقدار منافع تملیک شده موجب بطلان عقد ن

عقد وارد نمی کند، امری که در مورد عقد اجاره صادق نیست، از آن رو که در عقد اجاره باید مقدار 

عوضین مشخص باشد و جهل به میزان عوضین، مبطل عقد است و منافع دائمی مال، غیر مشخص و 

 مجهول است.

 

 

 

 



 

 

 نتیجه

اقسام تایم شرینگ مالکیت موقت عین است، این قسم از مالکیت موقت در فقه امامیه و یکی از -1

ن استناد کرد که در ادامه به توارای این مدعا به دلایل متعددی میحقوق ایران قابل پذیرش نیست ب

 .گرددترین این دلایل اشاره میمهم

گردد که ، زمانی بر مالکیت مترتب میمالکیت یک ماهیت عرفی است واجد شرایط و آثار. این آثار اولاً:

نظر عرف  ی آن ماهیت باشد. ماهیت ملکیت عین درر متعاقدین منطبق با حقیقت عرفیهماهیت مورد نظ

مالکیت به  پایان یک ماه. عرف تسلط یک ماهه و دو ماهه را به این ترتیب که با یک امر دائمی است

 شناسد. نمی عین گردد به عنوان مالکیتود به خود به شخص دیگری منتقل میرسد و خپایان می

تواند میجهت منشأ اعتبار ؛ بدینبعضی معتقدند با توجه به اینکه مالکیت یک امر اعتباری استثانیاً: 

اینکه مالکیت  دلیل باید گفت:مالکیت را به صورت موقت به دیگری منتقل نماید. اما در پاسخ به این 

عین را امری اعتباری بدانیم با اینکه هر اعتباری صحیح و واجد اثر است دو امر متفاوت است؛ با فرض 

نماید صحیح و واجد توان آن را به هر شکل که اعتبارکننده، اعتبار میاعتباری بودن مالکیت اعیان نمی

گردد باید با آنچه اعتبار می و یط امر اعتباری صورت گیرداثر دانست. اعتبار باید با حفظ اصول و شرا

تعیین زمان در  .شدت اعتبار شده محقق نخواهدمفهوم و حقیقت عرفی خود منطبق باشد وگرنه ماهی

 اعتبارکننده از ، موجب خروج اعتبارِدانددوام را مقتضای ذات ملکیت میملکیت با توجه به اینکه عرف، 

 گردد.اثری اعتبار مینهایتاً بیو  مالکیتحقیقت 

ترین دلایل مشروعیت مالکیت موقّت، وقوع آن در فقه است. موارد متعدّدى در ی دیگر از مهمثالثاً: یک

قطع از جمله مواردی چون بدل حیلوله،وقف من اندتوان یافت که فقها قائل به مالکیت موقّت شدهفقه مى

توان به این دلیل گرفت که در مورد غالب ترین اشکالی که میمهم الآخر، مالکیت بطون در وقف و .... اما

صریح و التزامی است ت موقت در این موارد به صورت غیرموارد فوق صادق است آن است که مالکی

ی قرارداد، ای است که لازمهاما شرایط به گونه ،نمایندن تصریح به موقت بودن مالکیت نمییعنی طرفی

ی گردد نتیجهموقتی که در تایم شرینگ حاصل میمالکیت محدود و موقت است. در حالی که مالکیت 

 شود.فروخته مییک ماه از عین به مشتری  قدین به ملک موقت است مثلاً مالکیتتصریح متعا



 

 

نی جامعه نسبت به کنواعتباری مالکیت زمانی در حقوق ایران برای پاسخگویی به نیاز با توجه به بی_2

بسیاری از آثار و مزایای مترتب بر مالکیت زمانی از  و منافع توان در قالب عقد صلح عیناین نهاد می

 .جمله تقسیم منافع به قطعات زمانی را محقق نمود

ین و منفعت را به دیگری منتقل در صلح عین و منفعت، مالک عین به طور همزمان بخشی از ع_2-1

مالک اولیه یک ششم از عین خانه ی خود را در قالب عقد صلح به متصالح مثلاً ترتیب که ایننماید به می

تملیک کند علاوه بر آن منفعت ماه های فروردین و اردیبهشت را به متصالح تملیک کند و در مقابل 

جهت است متصالح مابقی منفعت خانه را به وی مصالحه نماید. مصالحه بر تملیک منفعت متقابل به این 

متقابل موجب افراز که مالکان مشاع در ذرات عین و منفعت شریک هستند و مصالحه بر تملیک منفعت 

ه صورت متقارن . ویژگی این شکل از انتقال عین و منفعت آن است که عین و منفعت بمنفعت می گردد

ین خاصیت در عقد گردد و هم عین و هم منفعت موضوع عقد به شمار می آیند و ابه دیگری تملیک می

با توجه به اینکه عقد صلح عقدی است مستقل از سایر عقود، صلح عین و منافع  دیگری وجود ندارد.

.تملیک 1آثار صلح عین و منفعت عبارت است از:  واجد احکام و آثار مختص به خود خواهد بود.

اع نسبت به عین و .مالکیت مش3.مالکیت دائمی عین و مالکیت موقت منافع2متقارن عین و منافع 

ضمان نسبت به عین و منافع با تسلیم -1و احکام آن عبارت است از:  مالکیت مفروز نسبت به منافع

 تدریجی الحصول بودن تسلیم منفعت-2عین 

یکی دیگر از راهکارهایی تا حدودی می تواند نیاز جامعه را به وجود تأسیس مالکیت زمانی مرتفع _2_2

بدین ترتیب که مالک عین، بخشی از منافع مال خود را از طریق عقد صلح به سازد صلح منافع است. 

تقسیم منافع عین بین شرکاء: بدین ترتیب که چند شریک در مالکیت یک  -1دیگری انتقال می دهد.

مصالحه بر تملیک  _2خانه منافع آن را بین خود به صورت ابدی یا به صورت چند ساله تقسیم می کنند. 

و ادواری مال به دیگری: بدین ترتیب که مالک منافع پنج ساله ی ماه فروردین خانه ی خود  منافع موقت

مصالحه بر تملیک بخشی از منافع دائمی: بدین ترتیب که مالک منافع ماه  _3را به دیگری منتقل نماید

 نماید.ا به صورت ابدی به غیر واگذار میفروردین خانه ی خود ر



 

 

 پیشنهادات

اینکه قابلیت توقیت مالکیت عین مورد اختلاف واقع شده است و برخی این قابلیت را  با توجه به-1

پذیرفته اند، پیشنهاد می گردد با توجه به دلایلی که ذکر شد قانونگذار به مؤبد بودن و عدم قابلیت توقیت 

 صریح مالکیت عین تأکید کند و مالکیت موقت عین را بی اعتبار بشناسد.

ینکه تایم شرینگ را به طور کامل در حقوق ایران پذیرفت، قانونگذار می تواند صلح عین با توجه به ا -2

 و منافع و صلح منافع را به عنوان جایگزین این عقد معرفی نماید و آثار و احکام این عقد را بیان کند.
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. قم، مؤسسۀ المعارف 12و5مسالک الأفهام جق(. 1413)زین الدین بن على عاملی ،شهید ثانی.29

 الإسلامیۀ. 

، قم، دفتر تبلیغات اسلامى 1رسائل الشهید الثانی، ج(. 1421شهید ثانى،زین الدین بن على عاملی).30

 حوزه علمیه قم. 

جهانى بزرگداشت شیخ کنگره قم،  .4و3المکاسب،ج(.1415)مرتضى بن محمد امینشیخ انصاری،.31

  .انصارى

 ، قم، دار القرآن الکریم. 2هدایۀ العباد،ج(. 1416صافى گلپایگانی، لطف الله ).32

(. الوسیلۀ إلى نیل الفضیلۀ،قم ، انتشارات کتابخانه آیۀ الله 1408طوسى، محمد بن على بن حمزه،).33

 مرعشى نجفى.

 نامهشرینگ در حقوق انگلیس.و مبانی حقوقی تایم بررسی ماهیت(.1386انصاری)و اعظمعامری،پرویز .34

 .64مفید،ش

.قم، دفتر انتشارات 21ج،مفتاح الکرامۀ فی شرح قواعد العلاّمۀ(. 1419عاملى، سید جواد بن محمد).35

 اسلامى.

 ، قم، دفتر انتشارات اسلامى، 2(. قواعد الأحکام ، ج1413علامه حلی، حسن بن یوسف اسدی ).36

قم: دفتر  ،1ج یمان،الإ حکامأ لىإ ذهانالأ رشادإ( 1410علامه حلی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى).37

 .انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

 البیت آل سسهؤ،قم: م16(. تذکرة الفقهاء، ج1414علامه حلی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى).38 

 . علیهم السلام

-،مؤسسه امام صادق علیه3جالأحکام الشرعیۀ،(.تحریر1420حسن بن یوسف اسدی)علامه حلی، .39

 قم. السلام،

 . تهران، نشر میزان. اموال و مالکیت(. 1385کاتوزیان، ناصر).40

. قم، مؤسسه آل البیت علیهم 9جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج(. 1414کرکی، على بن حسین).41

 السلام. 

 . قم، انتشارات کتابخانه آیۀ الله مرعشى.3مفاتیح الشرائع، جکاشانى، فیض، محمد محسن)بی تا( .42



 

 

 قم، دار القرآن الکریم.  .1هدایۀ العباد ،ج(. 1413گلپایگانی، سید محمد رضا).43

 . قم، دار القرآن الکریم. 3و  2جمجمع المسائل (. 1409گلپایگانی، سید محمد رضا).44

 ،2ج الحرام، و الحلال مسائل فی سلامشرائع الإ .ه ق( 1408نجم الدین، جعفر بن حسن)محقق حلی، .45

 اسماعیلیان. سسهؤمقم: 

سسۀ ؤمقم:  ،1ج مامیۀ،ه ق(. المختصر النافع فی فقه الإ 1418محقق حلی، نجم الدین، جعفر بن حسن).46

 المطبوعات الدینیۀ.

 .تهران،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى. الوقف-الوسیلةدلیل تحریر (.1430مازندرانی، على اکبر ).47

، قم، مؤسسۀ دار 6هدى الطالب فی شرح المکاسب، ج(. 1416مروج جزائری، سید محمد جعفر).48

 الکتاب.  

 انصاریان. سسهؤمقم،  ،4ج ،السلام علیه الصادق مامفقه الإ(. 1421مغنیه، محمد جواد ).49

 ، قم: مؤسسه انصاریان4( فقه الإمام الصادق علیه السلام، ج1421)مغنیه، محمد جواد، .50

. قم، مدرسۀ الإمام علی بن أبی الخمس و الأنفال(أنوار الفقاهۀ)کتاب(. 1416مکارم شیرازی، ناصر) .51

 السلام. طالب علیه

 . قم. 3رساله استفتاءات جمنتظرى، حسین على)بی تا( .52

(. واکاوی حقیقت 1397محمد مهدی و طباطبایی, سید محمد صادق . )منصوری, محمد , الشریف, .53

, doi. 188-159), 4(10 :مطالعات حقوقی. عقد صلح و معیارهای توصیف عقود معین به صلح

10.22099/jls.2019.30011.3010 
 . قم، نشر الهادی.4و2 القواعد الفقهیۀ ج(. 1419موسوى بجنوردى، سید حسن).54

، تهران، المکتبۀ 1جمنیۀ الطالب فی حاشیۀ المکاسب،،ق(1373محمد حسین غروی)ائینی،میرزا ن.55

 المحمدیۀ.

 . قم، دفتر انتشارات اسلامى.1المکاسب و البیع ،ج(. 1413نائینی، میرزا محمد حسین غروی) .56

 ، بیروت: منشورات الحلبی الحقوقیه.9( الکامل فی شرح القانون المدنی، ج2007نخله، موریس،).57

. بیروت، دار إحیاء التراث 28جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج(. 1404نجفی، محمد حسن).58

 العربی.



 

 

(الحاشیۀ على الروضۀ البهیۀ، قم: دفتر انتشارات اسلامى 1425نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى،).59

 وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 

 ، قم: مدرسه امام باقر علیه السلام.3منهاج الصالحین، ج ( ،1428وحید خراسانى، حسین).60

 . تهران، مرکز نشر العلوم الإسلامی.سؤال و جواب(. 1415یزدی، سید محمد کاظم طباطبایى).61

 . قم، مؤسسه اسماعیلیان.1حاشیۀ المکاسب ،ج(. 1421یزدی، سید محمد کاظم طباطبایى،).62
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Time sharing in Imamiyyah Jurisprudence and Iranian Law 

and Feasibility Study of Realizing the Effects of Time 

Sharing in the Form of Compromise 
Time sharing is a subject that today is disputed as contract that can be adapted 

from western law. Supporters of accepting this contract in Iranian law believe 

that due to constructive existence(mental existence) of ownership, it can be 

created temporarily through the mind, while temporary ownership has a history 

in jurisprudence. But due to the fact that today's custom does not consider the 

nature of property ownership to include temporal ownership, this mental creation 

should be considered outside of nature of ownership. So this mental creation will 

have no effect. In addition, the cases  referred to as temporary ownership in 

jurisprudence are often a type of implicit temporary ownership, which cannot be 

used to prescribe explicit temporary ownership. But in order to obtain many 

benefits of this contract, without using this contract completely in Iran's  law, 

similar contracts can be used, such as compromise contract of object and interests 

. In the form of compromise contract, the ownership of part of the object and 

benefits of the property are transferred symmetrically to another, are transferred 

to another. This type of contract has its effects and rules, each of which will be 

discussed in this article. 

Keywords: Time sharing, explicit temporary ownership, implicit temporary 

ownership, compromise contract of object and interests 

 


